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 چکیده

 خود تاريخی دوران در جديدی مرحله وارد زمین، مغرب فیلسوفان و متفكران از يكی ،(1991ـ1889) هايدگر با هرمنوتیك
 جدل و بحث هايدگر در هرمنوتیك. داد قرار هرمنوتیك محور بر را ورزی فلسفه که است اين هايدگر عظیم دستاورد شود، می

=  بودن( Da-sein) دازاين. گذرد می ما درون در که است چیزی آن کردن آشكار اساسا بلكه نیست، مقولات و مفاهیم درباره

 کنونی زمان در معنا آن برای و آن طريق از که عملی شدن؛ حاضر و حی و  حضور کردن عملی يعنی، اساسا بودن آنجا اما آنجا،

 .دهد می قرار آن چرايی پیرامون و واکاوی مورد هايدگر نظر در را  هرمنوتیك مقاله، اين. شود می آشكار

 .هرمنوتیكی دور فهم، کارگزاران، شناسی، پديدار دازاين، هرمنوتیك،های كلیدی:  واژه
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 مقدمه :

 مسئله در نموده، ايجاد را بنیادی تحولات ... و هنر شناسی، زيبايی شناسی، هستی متعدد های زمینه در اينكه بر علاوه هايدگر

 اساس بر هايدگر، است گذشته هرمنوتیك از غیر هايدگر انديشه در هرمنوتیك ، است نموده خلق بنیادی چرخشی نیز هرمنوتیك

 شد. داده سوق محوری مؤلف به محوری متن از تفسیر آن از پس که آورد پديد هرمنوتیك در را چرخشی انديشه خود مبانی

 شناسی، معرفت هنر، هرمنوتیك، شناسی، زيبايی قلمروهای در او های انديشه از توان می که است متفكرانی ازجمله هايدگر

 وجوه در تواند می که دانست او انديشه عمق را هايدگر بودن بزرگ های جنبه از يكی بتوان شايد و برد بهره  ...شناسی و هستی

 ازجمله اگزيستانسیالیست فلاسفه بر يكی است نهاده تأثیر گروه دو بر زمان و هستی  کتاب هايدگر در، يابد گسترش متفاوت

 معنای درک برای فلسفی تلاش و هرمنوتیك بین رابطه نمودن برقرار با هايدگر  .هرمنوتیك فلاسفه بر ديگری و پونتی مرلو ساتر،

 می فلسفه سطح به را هرمنوتیك او، نمود متحول را فلسفه قبلی حال کارکرد عین در و داد هرمنوتیك به جديدی معنای وجود

 هرمنوتیك يا فلسفه که است معتقد او جهت اين به چیز هستند يك پديدارشناسی با هرمنوتیك و حقیقی فلسفه او برای ،آورد

 و برد کار به را انسانی وجود  پديده پديدارشناسانه فهم تحلیل بايد آن به رسیدن برای و باشد  هستی معنای جستجوی در بايد

 ( Gadamer ، 1999921).شود می دازاين تحلیل به رسیدن برای محوريت دارای فهم که است وسیله بدين

 :تعریف

 سال قبل باز می گردد، زمانی که يونانیان و ساير ملتها میپیشینه هرمنوتیك يا همان دانش رمزگشائی از متن به بیش ازهزار 

خواستند متن کتاب مقدس را بفهمند؛ در چند دهه گذشته با ارائه نظريه های جديد در اين حوزه، توجه بیشتری به اين سو 

نش هايی در اين جذب شده و حتی حوزه علمیه نیز با ارائه کرسی های نظريه پردازی به نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف دا

 علم رسد، چهاردهم می قرن به آن پیشینة البته و است مطرح غرب در امروزه که علومی از يكی. مقوله پرداخته است

 .است و فیلسوفان متفكران از بسیاری فكری مشغله که دانشی است؛ هرمنوتیك

و  هرمنوتیك به معنای تعبیر ،نام گرفته استدر تعريفی ابتدايی، علم تعبیر، تفسیر و تاويل،  (Hermeneutics) هرمنوتیك

9  1181عنايت، ، )نیز ترجمه شده است« زندآگاهی »ين واژه در فارسی ( ا191196.)حريری،تفسیر برای دستیابی به معناست

، پل ريكور، هرمنوتیك را فن تشريح و توضیح نمادها بخصوص نمادهايی که معنی صريح دارند می شناسد (26

هرمنوتیك  تعريف زير را تعريف کارآمدی از هرمنوتیك تلقی می کند9« رسالت هرمنوتیك »او در مقاله ( 191196)حريری،

 که ، متون فهم چگونگی علم هرمنوتیك يا( 19-912 1191. )کوزنر،نظريه عمل فهم است در جريان روابطش با تفسیر متون
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 واقعی مضمون و مراد به آن رهگذر بتواند  از مفسر که است ای گونه است به کرده تعبیر  المحجوب آن کشف از کُربِن هانری

 نظريه ، قطب يك در خوريم، برمی متضاد نسبتاً قطب دو به درهرمنوتیك مطرح های نظريه به نگاهی نیم با، کند رسوخ متن

 رمزی صورت يا  به ابلاغ و پیام صورت به که داند می معنايی احیای و ساختن آشكار معنای به را که هرمنوتیك دارد قرار ای

 (916  1191. )ريكور،داند می توهم کاهش و زدايی را راز هرمنوتیك که ای نظريه ديگر، قطب در و می شود خطاب ما به الهی

 :تاریخچه

وظیفه هرمس انتقال پیام های خداوندی برای  ،به معنای خدای بالدار گرفته شده است Hermes هرمنوتیك در اصل از واژه

او به عنوان فرزند زئوس، بايد آنچه را که در ورای فكر و انديشه بشر جای  ،او را در اساطیر، پیام بر خدايان می دانند ،بشر است

را از آنچه در محیط دارد به حوزه فكر و انديشه انسان ها انتقال دهد، موجبات کشف رموز و معانی را فراهم سازد، انسان ها 

پیرامونشان می گذرد آگاه سازد و بالاخره دنیای نهان و آشكار را به هم بپیوندد و معانی يا معنای هر علامت يا شاخص را 

ای عینی، ملموس و مادی بشناساند. در روش تاويل، ورود به دنیايی نهان، پیچیده و ناآشكار مطرح است که بر ورای پديده ه

اين اصطلاح تا چند قرن پیش صرفا در عرصه متون قدسی بويژه کتاب مقدس به کار می ( 9918  1191وخانی، .)سارجای دارند

رفت، ولی سپس هرمنوتیك از متون قدسی به متون عام راه يافت و امروزه خود هستی را نیز فرا گرفته است. در ابتدای قرن 

روش در علوم انسانی طراحی و معماری نمودند و سپس در قرن هرمنوتیك را به عنوان يك  ، نوزدهم شلايرماخر و ديلتای

 تحول سیر باره در بنابراين،. کردند ياد «وجود» نوعی عنوان به « فهم» از گادامر و هايدگر بیستم انديشمندانی چون مارتین

 هرمنوتیك نظريه» يا شناسی هستی نوعی سپس و  شناسی روش ای گونه به شناسی معرفت نوعی از که گفت بايد هرمنوتیك

 .است يافته تحول «

در حالى که مسأله هرمنوتیكى در  ،است (Martin Heidegger) شخصیت کلیدى هرمنوتیك در قرن بیستم مارتین هايدگر

مسائل فهم و  ،پیوند مى خورد(being) «وجود»مرتبط است، اين بحث در آثارهايدگر با مسأله « معرفت»آثار ديلتاى با مسأله 

ما را آشكار نمايند. از نظر هايدگر، « بودن ـ در ـ جهان»تأويل هنگامى رو در روى هم قرار مى گیرند که ويژگى هاى بنیادين 

 پیش از هر چیز، موضوع فرافكندن چیزى است که قادر به انجام آن هستیم. اين خصلت پیش گويانه« فهم»

(anticipatory)ى، صورت بندى مجددّى است از آنچه عموماً دور هرمنوتیكىفهم، به زبان هستى شناس (hermeneutical 

circle) نامیده مى شود. درست همان گونه که جزئى از متن را از رهگذر پیش گويى ساختار کل آن مى فهمیم، همین طور

مى باشد. ما پیش از اين  است که حاکى از اتحاد ازلى ذهن و عین (pre-understanding)  نیز هر فهم متضمّن پیش فهمى
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که موضوعاتى ذهنى مدعى داشتن معرفت درباره موضوعات عینى در جهان باشیم، هست هايى در جهان هستیم که با امور دم 

 .آشنايیم و از آن مراقبت مى کنیم(ready-to-hand) دستى

 :مبانی هرمنوتیک

 دو دانش متمايزند9علوم طبیعی و علوم انسانی، به دلايل زير، از لحاظ روش شناسی 

 ;الف9 ارادی بودن جهان انسانی و غیر ارادی بودن جهان طبیعی 

 ;ب9 موجبیت علوم طبیعی بر خلاف علوم انسانی

 ;موضوع تحقیق در علوم انسانی بر خلاف علوم طبیعی  -ج9 تجانس محقق 

 د9 آگاهی انسان به عنوان خصیصه ممتاز.

 :انواع هرمنوتیک

 هرمنوتیک مذهبی: 

در اين ديدگاه، متنی که خداوند فرمان به نوشتن آن داده  ،از آن، تاويل متون مقدس و کتاب های آموزگاران اخلاق است مراد

و « علم ظاهر باطن »، «علم باطن باطن »، «علم باطن »است معنايی باطنی دارد. بنابر اين، در مباحث دينی، مفاهیمی چون 

لات و پرابلماتیك های پیچیده ای منجر شده است. در دنیای مسیحیت، با کتاب مفاهیمی که به معض ;... مطرح شده است 

به نظر اگوستین  ،اگوستین قديس، برداشت جديد از مفاهیم کتاب مقدس به گستره فلسفه نیز راه يافت« آيین مسیحیت »

عطف تاريخ تاويل های مسیحی، با وجود اين، نقطه  ،تاويل متن يك علم است و می توان قاعده های اين علم را تدوين کرد

در دنیای اسلام با توجه به تمايز بین تفسیر )بیان معنای ظاهری ( 611-9612  1191. )احمدی، پیدايش مذهب پروتستان بود

قرآن مجید( و تاويل )بازگرداندن به اصل يا سرچشمه هر چیز(، تاويل دارای جايگاه بس مهمی است. قرآن از دو زاويه با بحث 

یك ارتباط می يابد9 نخست آن که قرآن يك متن قدسی است و هرمنوتیك عهده دار تاويل و گشايش رموز و اسرار هرمنوت

)بلخاری، آمده است.« تاويل »دوم آن که در قرآن نكات ظريف و هرمنوتیك گونه ای تحت عنوان  ;می باشد   متون قدسی

.     ) بلخاری، به کار رفته است« تاويله »و « تاويلا»، «تاويل »در قرآن هفده بار کلمه تاويل در سه شكل  (9و921 ص  1191

تمامی رموز هستی را در حروف و شماره های ويژه « جنبش باطنی »همچون دنیای مسیحیت، در اسلام نیز ( 9و98 ص  1191
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، نماد يا رمزی است بیانگر که بنا به نظر آنان هر حرف -آنان می جست. اخوان الصفا، صوفیان، اسماعیلیان و بالاخره حروفیه 

تاويل علاوه بر اسلام و مسیحیت در ساير اديان نیز  (9618  1191، )احمدی، در اين زمینه قابل طرح هستند -ارزشی ويژه 

( به دلیل به کارگیری روش سمبلیك برای تعريف 1116در بین عرفای اسلام، روش ابوبكر محمد بن عربی )م  ديده می شود.

ابن عربی از تمام اشكال سمبلیسم، از شاعرانه گرفته تا هندسی و رياضی، در  ،تیك مدرن تشبیه شده استهستی به هرمنو

نظريه خود استفاده کرده است. بر اساس نظر ابن عربی، روند تاويل می تواند بر تمام پديده های طبیعت و تمام آن هايی که 

 (91  1191 .)سینك،انسان را در زندگی اش در برمی گیرد اعمال شود

 هرمنوتیک كلاسیک: 

به دلیل گشوده شدن افق جديدی برای مغرب زمینیان، بعد از رنسانس و در نتیجه مبهم شدن متون قديم برای آنان، در قرن 

نوزدهم انديشمندانی چون شلايرماخر و ويلهلم ديلتای با تكیه بر تاويل روان شناختی و سعی در روان شناسانه کردن فهم و کار 

. فنی يا 2. دستوری، 1شلاير ماخر دو نوع تاويل  روی هرمنوتیك، سوژه روش هرمنوتیك را در علوم انسانی بنیان نهادند.بر 

ماخر به وجود معانی نهايی متن باور داشت و فرض متن چند معنايی را رد می کرد. به نظر ماخر،  ،روان شناسانه را مطرح کرد

ماخر نشان داد که  ،اخت، اما برای شناخت او بايد سخنش را شناخت )دايره هرمنوتیك(برای شناخت سخن انسان بايد او را شن

ندانست، بلكه آن را « روش »جايگاه اصلی هرمنوتیك، زبان و به گونه ای خاص، زبان نوشتاری است. ماخر حتی هرمنوتیك را 

او  ،میان معنای اثر و نیت مؤلف متمرکز کردديلتای کارش را بر شناخت رابطه ( 9622  1191. )سینك، خواند« هنر تاويل »

در علوم انسانی را « ادراک »در علوم طبیعی و « توصیف »حلقه رابط میان قرن نوزدهم و قرن بیستم بود. ديلتای تمايز میان 

نیت »ا با ديلتای هرمنوتیك را روش شناسی کامل، همگانی و اساسی علوم انسانی نامید و سرانجام، معنای متن ر ،برجسته کرد

در بین انديشمندان هرمنوتیك کلاسیك بايد از فريدريش آست، اگوست  (  9619  1191. )سینك، يكی دانست« ذهنی مؤلف 

 هر چند که اينان به اندازه ماخر و ديلتای مطرح نیستند. ،ولف ، اگوست بكت و درويزن نیز نام برد

 هرمنوتیک مدرن: 

اندازه دين، رازدار و محجوب است و ديدن نوعی رابطه متقابل بین دين و هستی، درک و کشف اين نكته که هستی نیز به 

آغاز و انجام هستی، فلسفه حیات، هدف زندگی، کشف وجود و ساير مفاهیم  هرمنوتیك را از عرصه دين به عرصه هستی کشاند.

 جمله از هايدگر دينی بودند. مطرح در اين فضا اساسی ترين سؤالات آدمی در مواجهه با هستی در غیبت انگاره های

وی معتقد است که ديدگاه ما درباره  ،انديشمندان متفكر در قلمرو معنای هرمنوتیك و گذر آن از عرصه دين به هستی است

متون و مفاهیم دينی که آن ها را راز وارانه می دانیم )و از اين رو، برای فهم و کشف آن ها به هر وسیله ای متوسل می شويم(، 
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هستی نیز به  ،نند نگرش ما به هستی است. به ديگر سخن، هستی در نگاه آدمی همچنان مه آلود و ابهام آمیز می نمايدهما

با اين تفاوت که در هرمنوتیك دينی يا در نگره عرفانی آن با تاويلی رو به رو ، اندازه دين حاوی و حامل گوهرهای معرفتی است

يا در نگره عقل ايمانی آن با تفسیری مواجهیم که شرط صحت و سلامت آن تزکیه هستیم که متكی بر ذوق و شهود است و 

 ( 98  1191.)بلخاری، اما در هرمنوتیك هستی شناسانه، خرد محض ابزار کشف و درک است ،روح و قلب مفسر است

 ،ول شدن دارددر هرمنوتیك مدرن، که هرمنوتیك عام و کلی نیز نامیده شده است، تاويل معنی گرايش به جهان شم

را بنیان « ابژه »رگ گادامر که در تبیین اين نوع هرمنوتیك کوشیده اند به نوعی هرمنوتیك گئو شاگردش و هايدگر مارتین

به  د،فعالیت های ابژه، پديده يا انسانی که خارج از ذهنیت وجود دارد می تواند مورد تاويل و تفسیر قرار بگیر ،گذاری کرده اند

 (1691196)حريری،  هرمنوتیك پديدار شناسانه نیز گفته شده است.اين هرمنوتیك، 

اين حكم  لازم است اشاره ای به ديدگاه های نیچه، فرويد و هوسرل به عنوان تاثیرگذاران بر هرمنوتیك جديد داشته باشیم.

 ،تاريخ هرمنوتیك يافته است، نتیجه بسیار مهمی در «برای ساختن آينده بايد تاويل های گذشته را فراموش کنیم »نیچه که 

می گويند که تنها "تاويل انكار حقیقت است. نیچه علیه پوزيتیويسم نوشت9  ،به گمان نیچه، تاويل هرگز به حقیقت نمی رسد

 "اما من می گويم خیر، حقايق درست همان چیزهايی هستند که وجود ندارند، تنها تاويل ها وجود دارند. ،حقايق وجود دارند

اما به نظر او پديدار اخلاقی وجود ندارد، تنها تاويل اخلاقی )انسان گونه( از پديدارها  ،او، تاويل کنشی اخلاقی استبه گفته 

ما تنها در شكل زبان می توانیم بینديشیم ... زمانی که از انديشیدن "نوشته است9 « خواست قدرت »وجود دارد. نیچه در کتاب 

انديشه خردمندانه، تاويل است و اين تاويل که بر زبان و انديشه ما  "ديگر نمی انديشیم. در محدوده زبان سرپیچی کنیم آنگاه

پس من پنهان ما حاکم ، ما موضوع را از درون خود تاويل می کنیم ،حاکم است تعیین کننده نهايی واقعیت و هستی است

نهان درون ماست که از راه تاويل به جهان معنا می من پ ،فرويد انكارناپذير است« ناخودآگاه »است. شباهت اين حكم با مفهوم 

 (921  1191)ريكور، دهد، حضور، مرزها و محدوده هستی را تعیین می کند.

او روش پديدارشناسی هرمنوتیك را به  ،هايدگر، پديدارشناسی هرمنوتیك نامیده، همان هرمنوتیك مدرن است آنچه مارتین

و از هرگونه تاويل پیشاهستی شناسانه رهايی بخشد. نكته مرکزی  را آشكار کند« خود چیزها»کار گرفت تا 

در  ،فهم حد و نهايت )و تاريخ( هستی، آغازگاه اصیل و خاص انديشه او را تعیین کرد ،معنای هستی است هايدگر انديشه

 که چیزهايی تمامی ،برد کار به آن ممكن معنای ترين گسترده به را زبان او ،است بالايی اهمیت دارای «زبان» هايدگر فلسفه

گفتگو همان قدر روشنگر معناست که قطعه ای موسیقی يا نهادی  يك در ای جمله يا کلام. شود می روشن معنا ها آن با

او تاکید می کند که هستی ما زبان گونه است و ما فقط در زبان زندگی می کنیم. هرگز نمی توانیم جايگاهی فراتر  ،اجتماعی
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)يا خارج( از زبان بیابیم و از آنجا به زبان بنگريم يا بینديشم. حضور ما در اين جهان وابسته به زبان است، انسان و معنا در 

وقتی بیداريم، وقتی خوابیم، همواره حرف می زنیم، وقتی گوش می دهیم يا می خوانیم يا  مكالمه زنده اند. انسان مكالمه است،

از ازل ما  "کار می کنیم يا استراحت می کنیم به گونه ای مداوم، به شكلی حرف می زنیم. او از هلدرلین نقل می کند که 

 نه و آيد می    ما سوی به که آوايی به دادن انامك ،است سپردن گوش چیز هر از بیش انديشیدن هايدگر به نظر "گفتگويیم

 (9611  1191)احمدی،  .ها پرسش پرسیدن

 با هوسرل، بگیرد فاصله هوسرل استادش فكری نظام از هايدگر درک اين نكته که معنا واقعیتی تاريخی است باعث شد که

 يا انسان وجود «تغییر قابل غیر ماهیت» انديشه آن جای به و کند می نفی را آغاز اين هايدگر می کند و آغاز «استعلايی ذهن»

به همین دلیل است که اثر او در مقابل ماهیت گرايی انعطاف ناپذير مربی  ،را می گذارد (Dasein) دازاين او، خود عبارت به

فلسفه ای هايدگر، حرکت از قلمرو ذهن ناب به  حرکت از هوسرل به ،مشخص می شود« اصالت وجود»خود، غالبا با عنوان 

( 92 – 81صص  9 1192تری ايگلتون، ) است که در باره آنچه احساس می کند که زنده است به تامل می پردازد.

که در فلسفه معهود و متعارف آلمانی از اين کلمه به « آنجا -هستی »)که کلمه ای آلمانی است( يعنی  Dasein مفهوم

به  ،است توجه دادن به تناهی اوست« آنجا -هستی »مراد از اين که انسان  ،استفاده شده بود (existence) معنای وجود

است، بدين معنا که آنجا ]بوده[ او بر او « آنجا»منزله کسی که همواره خودش را در موقعیتی خاص می يابد، در عین حال او 

استفاده می « وجود» منكشف می شود و مرکز رجوع است. اگر چه دازاين بر حسب استعمال معهود، عموما برای

را نیز به معنايی محدود  (existence) وجود کلمه همین خود و کند می محدود انسان وجود به را آن معنای هايدگر شود.

 ديگر باشندگان همه از انسان هايدگر است مورد استفاده قرار می دهد. به نظر Dasein برای نوعی از هستی که متعلق به

چون او نه فقط هست، بلكه فهمی دارد از آن که کیست و مسئولیتی دارد برای  ،ها و ...[ متمايز استا، کوه ها، درخت ه اتم]

بايد توجه داشت که اين دازاين سوژه ای نیست ( 911 1191.)مك کواری، دارد« وجود»ين معنا فقط اوست که بد،آن که هست

مسئله اصلی ( 916  1191)ريكور، .]قلمرو[ وجود استکه در برابرش ابژه ای قرار داشته باشد، بلكه موجودی درون 

از اين رو، او پديدارشناسی را در گوهر خود همان هرمنوتیك می  ،است« تاويل هستی »هايدگر، به عنوان يك فیلسوف،  برای

 که ودب نیچه حكم اين بلكه ،(ديلتای بك، ماخر، شلاير کلادينوس،) کلاسیك هرمنوتیك نه هايدگر آغازگر بحث ،دانست

نكته مهم در کاربرد  و هر چه را که ما می شناسیم از راه تاويل می شناسیم.« عنوان حقايق غیر تاويلی وجود ندارد به چیزی»

 از هايدگر است که (961  1191)دريفوس،  (Being and time) هايدگر، به نام هستی و زمان مفهوم تاويل در اثر بزرگ

یزی که شناخت صرفا در موقعیتی خاص بدان می رسد، بلكه چ يا خارجی موردی همچون نه « شناخت گونه تاويل» منش

دايره »انديشه ای است  ،هرمنوتیك کارکرد فلسفه محسوب می شود ،ياد کرده است« موقعیت بنیادين شناخت »همچون 
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می کنیم، سپس به ياری اين تاويل، می خواهیم بنیان تاويل      پديداری را تاويل ،که در باره مبانی خويش می انديشد« شكل 

 و خود آن پديدار را بشناسیم.

 زمانی تا. آدمی بر است هستی معنای آشكارگی هرمنوتیك ،خواند می « روح تاريخ علوم شناسی روش» را هرمنوتیك هايدگر

چیزی که می تواند دگرگون ،همواره گشوده استآنجا[ وجود دارد، چیزی در آن می توان يافت که  -]هستی  Dasien که

به نظر او انسان آن است که همواره در کار ساختن هستی خويش است. در اين چارچوب مفهومی،  ،شود و دگرگون خواهد شد

در واپسین  ،تاويل به معنای کشف گوهر مورد پنهان )شعر، حقیقت، امر مقدس( است ،تاويل و دانايی يكی می شوند

از ديگر انديشمندان ( 9661  1191)احمدی،  ای پنهان آن است.معن شدن آشكار متن تاويل که است آمده نظر اين دگرهاي آثار

 Truth and) «حقیقت و روش »مهم ترين کتاب او در زمینه هرمنوتیك،  ،مهم هرمنوتیك مدرن هانس گئورگ گادامر است

Method)  قلمرو  در نه اما است، تاويل مورد در هايدگر مباحث او هرمنوتیك انديشه آغاز و است هايدگر او شاگرد ،نام دارد

می خوانیم. گادامر تاکید می کند که هیچ « شناخت شناسی »هستی شناسی، بلكه در قلمرو ديگری که از سر ناگزيری آن را 

ت همواره در گردش و در دنیای مكالمه به نظر او حقیق ،اصلی را مهم تر از اين نمی داند که آدمی در موقعیت مكالمه قرار دارد

مكالمه میان دو افق گذشته و حال اتفاق می افتد. از ديد گادامر، هرگونه تاويل معنايی برای زمانی خاص و در  ،يافتنی است

هیچ تاويلی قطعی، همواره درست و عینی ، مناسبتی که با پرسش هايی در افق خاص معنايی خاص می يابد، درست است

ادامر و ديگر پیشروان هرمنوتیك مدرن در انكار معنای قطعی و نهايی متن تنها نیستند، بلكه تئودور آدورنو نیز گفته گ نیست.

 ،گادامر میان تاويل متن و شناخت متن تمايز قائل نشد "ديگر آشكار شده است که در اثر هنری کلام نهايی وجود ندارد"است

ی از تاويل هستند. به نظر گادامر، ذهن تاويل کننده در آغاز تاويل، پاک و خالی به نظر او تمامی اشكال شناخت، گونه هاي

نیست، بلكه مجموعه ای است از پیش داوری ها، فرض های آغازين و خواست هايی استوار به افق امروز. گادامر 

 از هم آن دانست، خواهیم خويشتن باره در ما ،بدانیم چیزی افلاطون باره در[ مثلا] توانیم نمی ما که است معتقد هايدگر چون

 .بس و همین ،دارند وجود ما ذهن برابر در که هايی پرسش با داشتند قرار افلاطون روی پیش که هايی پرسش کردن يكی راه

به هر حال، در مورد کاربرد هرمنوتیك در سیاست می توان با فرض کارگزاران و نظريه پردازان سیاسی به عنوان مؤلفان حیات 

سیاسی، و فرض حوادث و وقايع به عنوان متن حیات سیاسی و سرانجام با فرض مردم به عنوان خوانندگان و قرائت گران حیات 

به اين مطلب اشاره می کنیم که با وجود وجوه مثبت روش هرمنوتیك، بعضی از  بايد  سیاسی، از انواع هرمنوتیك استفاده کرد.

 از جمله9 ،نكات را بايد مورد توجه قرار داد
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. زمانی که بر فهم و تاويل رفتار ديگری تاکید می شود همواره اين خطر هست که نتیجه هر تحقیق با ديگری و در مورد يك 1

 موضوع معین و در يك زمان مشخص، يكسان نباشد و اين امر به بنای دانش آسیب می رساند.

 ده های دقیق آماری باشد.. تكیه بر فهم و رسوخ به درون، نبايد مانع از جمع آوری دا2

تجربه زيسته نیز  ،. زمانی که بر درک ديگری بر پايه همدلی تاکید می شود، بايد پذيرفت که اين ابزار همواره کارساز نیست1

 همواره قابل تحقق نیست.

ه واقعیت . درون نگری، اشراق و بالاخره غرق شدن محقق يا مفسر در ژرفای انديشه خويش به جای تحلیل واقع بینان1

 (9921  1191.)ساروخانی، وش هستند که بايد بدان توجه نموداجتماعی، ورطه های گمراه کننده اين ر

در حالی که معانی کلمات فردی به  ،. حالت پارادوکسی دايره هرمنوتیك به عنوان مشكل اساسی روش تاويل مطرح است6

ترکیب معانی کلمات فردی به وجود می آيد. بنابراين، تفسیر چگونه  زمینه احاطه کننده وابسته است، اين زمینه تنها با نتیجه

ممكن است؟ همچنین اين دايره با ترکیب استثنايی همنشینی کلمات به تسلسل تبديل می شود. بنابراين، در چنین مواردی 

ات ديگر را ببیند، به دست آشكار است که مفسر هرگز نمی تواند معنای نهايی يك کلمه را قبل از اين که به جلو رفته و کلم

 آورد.

. تنوع فهم ها، تفاسیر و تعابیر به تعداد مفسران و تاويلگران بوده و اين امر بدون داشتن معیاری برای واقع نمايی يا صدق آن 1

 (9129  1181)واعظی ، ها به نوعی آنارشیسم علمی منجر می گردد.

آشكارا شیوه فكری خود را « روش تحقیق مبتنی بر پديدارشناسی»تحت عنوان  هستی و زمان در فصلی از کتاب هايدگر

تواند  چه ربطی به پديدارشناسی دارد و نسبت آن با علم هرمنوتیك چه می هايدگر داند، اما بايد ديد اين نظر می «تفسیری»

 «لوگوس»و  phainesthai      «فاينستای»و يا  «Phainomenon» به ريشه يونانی الفاظ فاينامون هايدگر .باشد

(Logos) يافته، ظاهر  کند؛ به معنای تجلّی به معنای چیزی است که خود را آشكار می« فاينامون»گويد9  کند و می توجه می

آنچه »و يا  «موجود»شوند. اين چیزها را يونانیان با  شده. بنابراين، پديدارها مجموعه چیزهايی هستند که به روشنايی آورده می

را نبايد يك « متجلّی شدن يا به ظهور آمدن چیزی آنچنان که هست»معتقد است، اين  هايدگر .گرفتند يكی می«که هست

نیز به « فنومنولوژی»در « لوژی»آيند، پسوند  حقیقت ثانوی يا عرضی دانست. خود اشیا هستند که اولاً و بالذات به ظهور می

آن حقیقتی است که مجال جلوه يك چیز را فراهم « وگوسل»بر آن است که  هايدگر .گردد برمی« لوگوس»ريشه يونانی 

در اين کار استقلال تام ندارد؛ « لوگوس»دارد و متوجه پديدارهاست. باوجود اين،  شأن اظهارکنندگی و بیان« لوگوس»کند.  می
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بخشد،  شود و اين ذهن نیست که معنايی به پديدار می گردد و متجلّی می آئینه لوگوس پديدار می ء است که در يعنی خود شی

را، که از  هايدگر آيد در واقع، جلوه کردن و به ظهور آمدن خود اشیاست. بنابراين، پديدارشناسی بلكه آنچه به ظهور می

دادن به ظهور اشیا کماهی و پرهیز از اطلاق تحكمّی و  امكان»ترکیب يافته است، بايد به معنای « لوگوس»و « فاينستای»

 .دانست« آمیز مقولات ذهنی خود بر آنها تكلّف

 دور هرمنوتیکی:

نیز سابقه داشته، اما به  ديلتای و شلاير ماخر نیست؛ چراکه در آثار هايدگر دوری و حلقوی بودن فهم از ابتكارات

بخشد. به  شناسی می کارگیری اين واژه است؛ زيرابه حلقه هرمنوتیك پايه هستی نقطه عطفی در تاريخ به هايدگر گادامر، تعبیر

نیزويژگی ساختار فهم و درنتیجه وصفی  بودن است، حلقوی آدمی دلیل آنكه فهم از مقومّات دازاين و اجزای ساختاروجودی

گانه مورد  فهم يا ساختار سه ت و پیشبا توجه به آنچه گفته شد، تأويل مبتنی بر پیش ساختار اس .وجودی برای دازاين است

فهم دارد که اين امر ما را  شويم که تأويل رابطه مستقیمی با پیش را وقتی درباره هر تأويلی به کار ببريم، متوجه می هايدگر نظر

يك  در« فهم اجزا برای فهم کل، ضروری است و فهم کل برای فهم اجزای آن.»کشاند.  به سوی فهم )دور هرمنوتیكی( می

شود و معنای کل جمله وابسته به اجزای آن است. در  جمله واحد معنای يكايك اجزای آن در پرتو معنای کل جمله فهمیده می

شود. به دلیل  شود و در اين دور است که معنا حاصل می نتیجه، فرايند فهمیدن، فرايندی حلقوی و دوری می

در عالم خاص خود، که مرکب از اجزای گوناگون و دارای روابطی است، سو، هر دازاينی  معتقد است که از يك هايدگر آنكه

شود و از سوی ديگر  ارتباط با امور ديگر نزد دازاين حاضر نمی کند و هیچ چیزی به صورت بسیط و منفرد و بی زندگی می

بات و در قالب يك بافت برای ای از روابط و مناس معنای يك چیز نزد دازاين امر بسیط و منفردی نیست، بلكه هر چیز در شبكه

ها هم محكوم به  فهم ساختار و سه لايه فهم است، به حكم اينكه اين پیش يابد و فهم و تأويل مبتنی بر پیش دازاين معنا می

ها تشكیل  ای از فهم هايی هستند و در نهايت، برای فهم و تأويل نهايی يك امر، زنجیره فهم احكام فهم هستند، خود دارای پیش

 (26-921  1199)پالمر،.شود یم

 زند؛ از جمله اينكه9  هايی برای دور هرمنوتیكی می مثال هستی و زمان در هايدگر

توانیم هستی دازاين را دريابیم،  . برای فهمیدن اينكه هستی چیست، ما نیازمند بررسی هستی دازاين هستیم. چگونه می1

 هرگاه هستی را نشناخته باشیم؟
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هايی بیش نیستند و  ها و تأويل ها، خود فهم دانسته ها است؛ اما پیش دانسته اين يا هر امری نیازمند پیش.فهم و تأويل داز2

در برابر اشكال باطل بودن دور هرمنوتیكی،  هايدگر .هايی ديگر از اين قبیل که نشان از حلقوی و دوری بودن فهم دارند مثال

به فهم پیشین را دور باطل بدانیم، درک ناصوابی از عمل فهم داشته ايم. اين دهد که اگر لزوم مسبوق بودن و تفسیر  پاسخ می

سازی باشد؛ زيرا حلقوی بودن و دوری بودن فهم  امر نه دور باطل است، نه نقصی در راه حصول فهم، که نیازمند علاج و چاره

 .جزء ساختار و شرط وجودی حصول فهم است و فهم بدون آن ممكن نیست

هايدگر، برای دوری از خطا و انحراف و سوء فهم در تفسیرهايمان، بايد از راه درست وارد اين دور هرمنوتیكی شد و اين  در نظر

ساختار وجودی خود دازاين  مداری نیست که هر نوع دلخواهی از دانش بتواند در آن حرکت کند. اين دور بیان پیش حلقه فهم

ما اين امكان را يقینا زمانی در تفسیرهايمان به طور اصیل  ،ع شناسايی نهفته استترين نو است. در اين دور، امكان بنیادی

داشت و پیش نگرش و پیش دريافت خود  کنیم که فهمیده باشیم وظیفه اول و آخر و دايم ما اين نیست که به پیش حفظ می

ساختارها را  ما دقیقا آن است که اين پیش اجازه دهیم که به صورت توهمّات و تصورات عامیانه بر ما عرضه شوند، بلكه وظیفه

از حلقوی  هايدگر بنابر تقرير( 966  1199)پالمر،. .بر حسب خود اشیا، چنان از کار درآوريم که به علمی مطمئن تبديل شوند

د. فهم تر است باقی بمان شوند تا آنچه مناسب شود که پی در پی جانشین هم می بودن فهم، تفسیر با پیش تصوراتی آغاز می

افكنی نخست را دارد. دازاين ابتدا نسبت به موضوع شناسايی با فهم پیشین خويش،  پیشین در حلقه هرمنوتیك، حكم پیش

های رقیبی وجود داشته باشند که با ملاحظه موضوع، پی  افكند. اما اين مجال وجود دارد که فرافكنی خود را به سمت آن فرا می

های  برای دازاين، وحدت معنايی حاصل شود. بنابراين، رسالت عمل فهم و تفسیر، يافتن فرافكنیدر پی کنار هم قرار گیرند تا 

کرد، امری است عملی. برای آنكه بدانیم  از آن ياد می« امر آغازين»همواره به عنوان  هايدگر ورود درست يا آنچه .مناسب است

کنند. معناها نه در واقعیت ذهنی  م ديگران با آن چگونه کار میچیست، بايد کار کردن با چكش را بلد باشیم، يا بدانی« چكش»

بريم.  های دلبخواهانه مستقرّند، بلكه در شكلی از زندگی بنیاد دارند که ما به نحو ضروری در آن به سر می و نه در تصمیم

 .های عملی هستند ها زايیده اين شكل از زندگی؛ يعنی درگیری تأويل

 هایدگر:هرمنوتیک نقد 

 ،نكته شايان ذکر آن است که هايدگر و گادامر هیچ کدام برای نظريه هرمنوتیكی خود دلیل متقن و مستدلی ارائه نداده اند

نمی تابند و اگر توصیه می      چون متدينان هر نوع تفسیری را بر ،اگرگزارش از واقع داده اند، گزارش آنان خلاف واقع است

اگر واقعا چنین ديدگاهی  ،علاوه بر اين، نگرش آنان مخالف روح دينی است .ستوار نیستکنند، توصیه آنان براساس صحیحی ا

همه ما می دانیم که قرآن و پیامبر،  ،را در مورد هرمنوتیك بپذيريم، لغويت در کلام خدا و پیامبر و فعل او به وجود می آيد
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تفسیر ديگر وجود ندارد و تفسیر بهتر و صحیحتر معنا  علیه بت پرستی قیام کردند. اگر هیچ ملاکی برای برتری يك تفسیر از

چرا که بت پرستی نوعی قرائت از خدا پرستی است و بت پرستان بر آن بودند  ،ندارد، مبارزه علیه بت پرستی چه معنايی دارد

لیقربونا الی الله زلفی والذين اتخذوا من دونه اولیاء مانعبدهم الا " .که اين بتها ما را هر چه بیشتر به خدا نزديك می کند

 (1/19)سوره "

کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته اند ]به اين بهانه که[ ما آنها را جز برای اينكه ما را هر چه بیشتر به خدا نزديك 

د چنین بنابراين براساس ديدگاه هرمنوتیكی هايدگر بايد بگويیم که بت پرستان با افق ذهنی خو .گردانند، نمی پرستیم

از اين ، برداشتی از خدا پرستی داشتند و پیامبر نیز قرائتی ديگر و هیچ معیاری برای رجحان تفسیر پیامبر بر بت پرستان نداريم

 .رو نمی توان چنین نگرشی را در مورد تفسیر دين برگزيد

قرآن نیازمند آشنايی با زبان  اين که تفسیر مستلزم پیش فرض است، به معنايی سخن درستی است. همه مفسران برای تفسیر

اما تفسیر  ،عربی، معانی بیان، منطق، تاريخ اسلام، شان نزول آيات و ...، می باشند که می توان به اينها پیش دانسته نیز گفت

قرآن نیازمند پیش فرضهايی است که بعضی از آنها مربوط به خدا، بعضی مربوط به متن و بعضی ديگر مربوط به انسان می 

يعنی اين پیش فرضها افق ذهنی مفسر را  ،ند.چنین پیش فرضهايی را می توان پیش فرضهای ابزاری نامید نه معنا سازباش

و تغییر و تعديل آنها جايز نیست. در نتیجه تفسیر نیز بايد با اين پیش فرضها هماهنگ باشد و اگر تفسیری با  شكل می دهند

 .ی اعتبار نداردناسازگار بود، از لحاظ دين اين پیش فرضها

 جمع بندی :

 ديدگاه است نهاده متفكران بر را زيادی تأثیر که جهات اين از يكی ، است بررسی قابل مختلفی جهات از هايدگر های انديشه و ءآرا

هايدگر با مربوط ساختن هرمنوتیك با . آورد وجود به هرمنوتیك روش در را اساسی تحولی که است هايدگر های هرمنوتیكی

او شأن تفكر فلسفی خود را شأن تفسیری دانسته و بدين  ،ديدگاه خاص فلسفی خود، معنای جديدی به اين اصطلاح داده است

وسیله جهت فلسفه را از پرداختن به مسائل ما بعد الطبیعه، اخلاق، معرفت شناسی و زيبايی شناسی گردانیده و ماهیت فلسفه 

 .را دگرگون ساخته است



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 9211 فروردین، 32، شماره سومسال 

111 

 

 ،قرن اخیر توانسته است به صورت شاخه ای مستقل در حوزه تفكر بشری جايگاه ويژه ای احراز کند هرمنوتیك طی چند

امروزه متفكران برجسته و فراوانی درباره هرمنوتیك پژوهش می کنند و هر سال رسائل و مكتوبات متنوعی در اين زمینه 

ك قرن بیستم اين بخت و اقبال را داشته که دستاوردهای معرفتی به بازار انديشه عرضه می شود. افزون بر اين که ، هرمنوتی

فكری خويش را به ديگر حوزه های دانش سرايت دهد و عالمان ديگر شاخه های معرفتی را تحت تأثیر قرار دهد و پرسش ها و 

، علوم اجتماعی و از اين رو، در حوزه هايی مانند فلسفه، الهیات، نقد ادبی ،بحث های تازه ای را در آن عرصه ها پی افكند

مارتین هايدگر، نوعی  هرمنوتیك پیش از .فلسفه علم، شاهد کاربرد روز افزون هرمنوتیك و مباحث مربوط بدان هستیم

در قرن بیستم، به طور کلی، فلسفه وجودی  وجوی ارائه روش بود. هايدگر شناسی بود؛ يعنی در جست شناسی و روش معرفت

 گزيند. برمی« شناسی معرفت»و « شناسی روش»خود را به جای 

 9توان به شرح زير خلاصه کردچیستی مفهوم هرمنوتیك در دنیای معاصر را می

علم هرمنوتیك به مثابه علم تفسیر کتاب مقدس، اولین معنايی بود که در عصر جديد مورد توجه قرار گرفت . اين معنا با  -1

کلیسا به عنوان تنها نهاد مفسر کتاب مقدس، تلاش نمود  جنبش پروتستانتیسم، گره خورده است که با نقد صلاحیت

 خودبسندگی متن مقدس را نمايش دهد، لذا علم هرمنوتیك به معنای نظريه تفسیرکتاب مقدس مورد توجه قرار گرفت.

 زبانی فهم هرگونه علم تأويل عام نظريه ساختن درصدد که بود شلايرماخر فعالیت هرمنوتیك، معنای در تحول دومین  -2

 ای که بتوان آن را در مورد متون غیر مذهبی نیز به کاربست.د. نظريهبرآم

 شناختی روش مبنای  سومین معنای هرمنوتیك در دنیای معاصر، برداشت ديلتای از آن است که هرمنوتیك را همچون -1

گیرد. از نظر وی، روش نظر می در طبیعی علوم مقابل در انسانی علوم برای مبنايی را هرمنوتیك علم وی. برد بكار انسانی علوم

 های سازنده تاريخ است.خاص علوم انسانی يا علوم فرهنگی، فهمیدن و وظیفه کشف نیات، اهداف، آرزوها، منش و شخصیت

باشد. او به طور معنای چهارم هرمنوتیك، پديدارشناسی وجود و پديدارشناسی فهم وجودی است که منسوب به هايدگر می -1

 يا فلسفه به روش، از نیز را هرمنوتیك وی. گزيندمی بر شناسیمعرفت  شناسی وفلسفه وجودی خود را به جای روشکلی 

 .نمود تبديل شناسی وجود

پنجمین معنای هرمنوتیك، برداشت گادامر از آن است. هرمنوتیك گادامر که هرمنوتیك فلسفی بوده، به نحوی ادامه  -6

 در که است نكته اين فهم برای  است که به پرسش چگونگی امكان فهم، پاسخ دهد. وی در تلاشهايدگر است و به دنبال آن 

 ؟ چیست واقعه اين تحقق در موثر عوامل و منطق و افتد؟می اتفاق چه ما فعل و خواست ورای
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قواعد حاکم بر تفسیر يا هرمنوتیك فرهنگی تعريف ديگری بوده که توسط پل ريكور ارائه شده است. او هرمنوتیك را نظريه  -1

 (.211، 1181و ريكور،  6، 1189آبادی، داند )احمدی علیها به منزله متن میای از نشانهتأويل متنی خاص يا مجموعه

هاست، به ويژه اين که رويكرد ها و نوشتههرمنوتیك همچنان زنده است و مانند گذشته مددکار مفسران در تفسیر سخن

های وکش کرده از آن رو که نتوانسته به همه نیازهای تحلیلی بشر پاسخ دهد و البته به همان میزان، روشگرايانه بشر فرتجربه

اند. به هر روی، هرمنوتیك پاسخی به بُعد فراموش شده انسان يعنی روح است، به علاوه، روشی است برای تفسیری سربرآورده

های ناشی از آن که راهی برای راهیابی به درون انسان و بطون روشهای تجربی چون پوزيتیويسم و های روشجبران ناتوانی

های تجربی مورد استفاده قرار گیرند، مجهولات آنچه برای انسان اشیاء نمی يابند، لذا چنانچه روش های تفسیری در کنار روش

 که اين آن و برود اند، رفته جربیت هایروش  های تفسیری به همان راهی کهيابد اما اگر روشمجهول است، به شدت تقلیل می

ها که قرن تجربی هایروش برای موضوع، اين و بود نخواهد بشر معماهای کامل حل به قادر ندهد، تجربی هایروش به بهايی

ها را به علت توجه به بعد روحی بشر اند و همواره آنهای تفسیری به تحلیل حوادث طبیعی و انسانی پرداختهبی توجه به روش

تر از گذشته دانست، زيرا همزمان از دو روش تجربی اند، صادق است. شايد بتوان بشر امروزی را خوشبختبا نواقص مطرح کرده

و غیرتجربی برای درک کامل يا نزديك به کامل علوم طبیعی و انسانی برخوردار است و از اين رو، بشر امروزی بیش از هر 

 تر است.های سیاسی نزديكت انسانی از جمله دستیابی به کنه حوادث و پديدهمقطع تاريخی ديگر، به کشف حقايق حیا

 :نویسنده اتپیشنهاد

ما بايد با هرمنوتیك آشنا شده و آن را بومی کنیم، همان طور که جامعه شناسی قواعدی دارد که برخی در اسلام هست و  -1

بايد هرمنوتیك راهم بومی کنیم و اگر به سمت بومی سازی علوم انسانی  ،برخی نیست و آن را متناسب با دين بومی می کنیم

 .پیش می رويم، قطعاً يكی از اين موارد هرمنوتیك است

توحید و خداشناسی يك امر فطری است و ما فقط بايد شبهات و غبارها را در اين زمینه  "علامه طباطبايی می فرمودند -2

نمی توان معرفت را انتقال      ین طور است، يعنی تا وقتی که موانعی بر سر راه باشد،عرضه معارف دينی هم هم "کنار بزنیم

به همین دلیل بايد  ،ريشه بسیاری از شبهاتی که امروز مطرح می شود، همین مباحث هرمنوتیك است ،داد

 .با آن آشنا شده و موانع را برطرف کنند ،انديشمندان ، اساتید و اهل علم و دين حوزويان
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امروز برای شناخت اسلام در غرب موانعی وجود دارد و ما بايد اين موانع را برطرف کنیم که بخش عمده آن مربوط به  -1

بنابراين،  .متأسفانه ما از اول انقلاب از تعدادی روشنفكر به خاطر عدم آشنايی با هرمنوتیك ضربه خورديم ،هرمنوتیك است

دارای « هرمنوتیك»ای نوظهور و مربوط به دوران مدرنیته است.  ص از دانش، پديدهای خا به معنای شاخه« هرمنوتیك»مفهوم 

 .سه معنا )بیان، الفاظ، توضیح دادن و ترجمه کردن( است که حقیقت )به فهم رساندن( در هر يك از آنها گنجانده شده است
 شد. گرفته کار به شناسی هستی جهت در ابزاری همچون هايدگر منظر در هرمنوتیك اينكه است آنچه مشخص انتها در
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